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عنوان یک فرد و کنش تأملی والدینی به طور خاص به منزله در نظر گرفتن کودک به 2سازیبه مثابه بروز آشکار ظرفیت ذهنی 1کنش تأملی 

انی سازی به ظرفیت فرد برای درک رفتارهای خودش و دیگران برحسب تمایلات و حالات زیربنایی روفرد دارای ذهن توسط والدین است. ذهنی

سازی، بیش ذهنی شود. سازهـ کودک نمایان میهای والدهای مختلف و در سطوح متفاوتی از تحول کودک و تعاملاشاره دارد؛ ظرفیتی که به شیوه

از  نقل 1995، فوناگی و دیگران، 1991پویشی دلبستگی معرفی شد )فوناگی و دیگران، سال پیش توسط گروهی از پژوهشگران قلمرو روان 20از 

سازی کوشش گیرد، با مروری کوتاه بر ادبیات ذهنیای که بخش نخست آن در این شماره در اختیار خوانندگان قرار می(. در مقاله2017کامویرانو، 

های هشود کنش تأملی والدینی و مداخلات بالینی مبتنی بر آن توضیح داده شود. این شماره به معرفی سازه کنش تأملی، روند تحول و شیومی

 سنجش آن در والدین اختصاص یافته است.

 کنش تأملی و تحول آن

؛ لویتن، 2002وریست و تارگت، ؛ فوناگی، گرگلی، ژ2008)الن، فوناگی و بیتمن، « نگه داشتن ذهن دیگران در ذهن خود»کنش تأملی، توانایی  

رای درک رفتارهای خود و دیگران سازی به معنای ظرفیت فرد باست. ذهنیسازی فرد ( و مبین بروز آشکار ظرفیت ذهنی2017نیجسنز، فوناگی و میز، 

(. 2005ی مؤثر در انسان است )اسلید، جویی هیجانی و داشتن روابط اجتماعبرحسب تمایلات و حالات زیربنایی روانی، ظرفیتی حیاتی و غریزی برای نظم

کند تا از ها و افکار ایجاد میحساسهای مختلف شناختی و هیجانی، ظرفیتی برای تفکر، اما در زمینه سازی دانشسازی با یکپارچهکنش تأملی یا ذهنی

 (.2012گی، لوویک و ورموت، ؛ لویتن، فونا2005نقل از اسلید،  2003بنگرد )ترگت، این طریق فرد به خودش از بیرون و به دیگران از درون 

شدن افراد پذیری و درکبینیاست که امکان پیش یابی در این دنیای اجتماعی پیچیدهجهتبرای  های اساسی انسانکنش تأملی، از توانایی 

ترین ترین و مهمافراد برای درک خود و دیگران از طبیعی (، تلاش2002(. از نظر فوناگی و دیگران )2012سازد )لویتن و دیگران، را میسر می

فردی نقش مهمی ایفا ، در عملکردهای درون3(. فرایند معنابخشیدن به حالات درونی2002 هاست )فوناگی و دیگران،های عملکرد انسانجنبه

تر از خود تر و گستردهدهد و امکان وجود دانشی عمیقهای حیاتی تجارب ذهنی فرصت ابراز میکند، به جنبهکند، درک و فهم را تسهیل میمی

گیری ساختارهای حیاتی برای شوند و به شکلسازی میها و تمایلات فرد ذهنیاحساس کند. از طریق این فرایند تجارب درونی،را ایجاد می

خود موجب سهولت در انتقال حالات درونی به دیگران و نوبهانجامد؛ امری که بهمی 4جویی هیجانیو خودنظم« درک از خود»، بهبود «خود»

 (.2002ناگی و دیگران، ؛ فو2005شود )اسلید، ها برای دیگران میتر آنتفسیر آسان

توانستند نمیها (. اگر انسان2005کند )اسلید، بودن افراد ایجاد میای برای تحول روابط اجتماعی و دیگر روابط ضروری برای زندهکنش تأملی، زمینه 

توانستند به رفتارهای دیگران )و نه ذهنیات های حیوانات فقط میها را درک کنند، مانند دیگر گونهآن ورای رفتارها را ببینند و تجارب ذهنی ایجادکننده

توان گفت که کند، میرا ایجاد می گیری تفسیر اعمال بین فردیکه امکان شکل« سیستم بازنمایی»ها( پاسخ دهند. درواقع، با در دست داشتن یک آن

                                                                                                                                                                              
1. reflective functioning 

2 mentalization capacity 

3. self-states 
4 emotional self-regulation 
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فردی و درک یکدیگر،  ها برای پردازش تجارب بینبه موهبت وجود ظرفیت خاص انسان«. کندتکامل نقش مهمی در تحول روابط اجتماعی ایفا می»

شود. هرچه بیشتر ها مرتبط میامیال پویای آنها و توانند این نکته درک کنند که رفتارهای خودشان یا دیگران با تغییرات زیربنایی و احساسافراد می

شوند، از نظر ذهن رابطه ها بتوانند حالات ذهنی خودشان و دیگران را در نظر بگیرند، به احتمال بیشتری در روابط سازنده، صمیمی و پایدار وارد میانسان

 (.2002گیرد )فوناگی و دیگران، ها شکل مینکنند و در عین حال، ذهنی مستقل و خودمختار در آبیشتری با افراد برقرار می

شوند، روابط اولیه با قرار دادن فرصت یادگیری حالات ذهنی سازی متولد میها با ظرفیت بالقوه برای تحول ظرفیت ذهنیانسان از آنجا که همه 

های کودکش در مادر برای نگه داشتن بازنمایی (. ظرفیت2002کنند )فوناگی و دیگران، برای کودک، عمق پردازش محیط اجتماعی را تعیین می

های مادرش از آنها دهد که تجارب درونی خودش را با استفاده از بازنماییها، امیال و مقاصد، به کودک این امکان را میذهن خود به قالب احساس

مادر  دهند. در حقیقت، مشاهدهـ کودک رخ میای مادرهها به طرق مختلفی و در سطوح متفاوتی از تحول کودک و تعاملکشف کند. این بازنمایی

های اوست که های مادر از اولین رفتارها و حالات کودک و بعدها اولین کلمات و بازیدر حالات ذهنی کودک و بازنمایی از تغییرات لحظه به لحظه

 (.2005ودک حیاتی است )اسلید، سازی کهای ذهنیقرار دارد و برای تحول ظرفیت 1در بطن مراقبت با حساسیت بالا

سازی کودک به حالات درونی عنوان حالات درونی معنادار ندارد اما حساسکودک در ابتدای تولد توانایی شناخت حالات هیجانی اولیه و ذاتی را به 

( آن را 1996ه گرگلی )(. در این فرایند ک1996شود )گرگلی و واتسون، ها توسط والدین ایجاد میهیجان 2واریها، از طریق آیینهو درنهایت درک آن

آمیز از تظاهرات ای مبالغهکند و نسخهنامد، مادر تظاهرات هیجانی نوزاد خود را به شکل شاخصی منعکس میمی« 3گذارینامیا  شاخص نمودن»

شود و در این وهله کودک به نوزاد برگردانده می« نمادهای اولیه»یا « هابازنمایی»ها حالات نوزاد به شکل ر آنکند که دهیجانی واقعی او ایجاد می

حالات ذهنی و دنیای ذهنی در مراقبش به  ماهه در ابتدا از طریق مشاهده 3کند. نوزاد اش میبرای نخستین بار شروع به شکل دادن تجربیات درونی

ها در خودش کند )اسلید، تواند شروع به تشخیص آنکند و سپس میاز حالات درونی خودش، در مورد آنها اطلاعات کسب می هاییصورت بازنمایی

2005.) 

تجربه خود در اولین سال زندگی،  وبین هیجان، رفتار، بدن  رابطه بندی و بازنمایی حالات هیجانی اولیه و تجربههای ذهن برای دستهتحول ظرفیت 

سازی داشته باشد، باید تحول دیگری سازی است، اما پیش از آنکه کودک بتواند یک حالت واقعی از ذهنیهای ذهنیترین مرحله برای تحول ظرفیتضروری

تواند ها هستند و واقعیت خودش و دیگران میهایی از افکار و احساسدارد تقریباً بازنمایینیز در او روی دهد؛ باید درک کند که چیزهایی که در ذهنش وجود 

ارب خودش، این نکته را درک کند (. کودک باید در جهت ورود به تجارب فردی دیگر یا برای درک تج1996به طرق مختلف تفسیر شود )فوناگی و ترگت، 

رسد، لزوماً در ذهن دیگران واقعی او واقعی به نظر میکند و چیزی که در ذهن ای دیگران را توصیف نمیههای وی، افکار و احساسکه افکار و احساس

 (.2005ها دست یافته است )اسلید، رب آنگذرد تا بتواند وانمود کند که به تجانیست. افزون بر آن، کودک باید بتواند تصور کند که در ذهن دیگری چه می

کودکی، به ظرفیت والد برای ورود به دنیای خیالی خویش و در عین حال ترجیح وی مبنی بر ماندن در واقعیت وابسته  در 4تحول حالات تأملی 

فضای »( آن را 1971، 1965به چیزی که وینیکات )یابد. به عبارت دیگر، والد توانایی ورود است که از طریق بازی و صحبت کردن تحقق می

طور که یک والد حساس از طریق نامد، و برقراری ارتباط بین این دو جهان با استفاده از زبان و نمادها را دارد. همانبین بازی و واقعیت می« 5گذار

شود، والد یک کودک بزرگتر نیز در برابر حالات ارادی وی، از طریق بازی و فرزندش، وارد تجارب او می حالات درونی 6یا نمادسازی« گذارینام»

(. حالت ذهنی کودک باید به شکل دقیق و واضح برای خود کودک بازنمایی 2005کند )اسلید، اتخاذ می« 7انگار که»گونه حالت های بازیفعالیت

هایی که والد از حقیقت درونی خودش دارد برای ایجاد تفکر نمادین تواند از بازنمایییق بازی و شوخی، کودک میشود تا بتواند آن را بشناسد. از طر

 (.2002سازد )فوناگی و دیگران، های ذهنی خودش، بازنمایی میاستفاده کند. به عبارت دیگر، از بازنمایی

 شود که مادر بتواند مکرراً اشارات هر لحظهتبدیل می« 9واقعیت زنده»فقط در صورتی به یک  8( باور دارد خود واقعی1965در همین راستا وینیکات ) 

شود. کودک چه بوده و آن را به واقعیت بدل کند و درنهایت، توانایی کودک برای استفاده از نمادها ایجاد می خوبی ببیند و نشان دهد که اشارهکودکش را به
                                                                                                                                                                              

1. sensitive caregiving  
2. mirroring 
3. marking 

4. reflective states 
5. transitional playspace 
6. symbolizing 

7. as if 

8. true self 
9. a living reality 
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4. reflective states 
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های کودک از تجارب کودک از سوی مادر، بازنمایی عمق و گستره 1معنابخشیدن و واقعی کردن گیری نمادهای اولیه در تعامل بین مادر و کودک وبا شکل

 (. اهمیت روابط اولیه در روند تحول کنش تأملی، قلمرو جدیدی را با عنوان کنش تأملی والدینی مطرح کرده است.2000شود )اسلید، خودش آغاز می

 کنش تأملی والدینی و پیوستار آن

رود که کنش تأملی و کنش تأملی والدینی با یکدیگر تر کنش تأملی است. با اینکه انتظار میه از مدل کلیکنش تأملی والدینی یک مدل مختص رابط 

کنش تأملی والدینی مربوط به ظرفیت والد یا مراقب برای درنظرگرفتن  (.2017همبسته باشند، ولی این دو ظرفیت کاملاً یکسان نیستند )لویتن و دیگران، 

ها، آرزوها و امیال اوست. این مفهوم با توانایی مراقب برای درنظرگرفتن تجارب درونی ذهنی خودش، چگونگی فرزندش، مانند احساسهای درونی ذهنی وضعیت

زندش ها و رفتارهای مراقب با فرها در خلال زمان و چگونگی تأثیر بر افکار، احساسهای با کودک، چگونگی تغییر این تعاملگیری این تجارب توسط تعاملشکل

رسد که کنش تأملی والدینی نقش مهمی نظر می(. به2017نقل از لویتن و دیگران،  2010، شارپ و فوناگی، 2008؛ انسیرینک و میز، 2005مرتبط است )اسلید، 

و  3ه ایجاد حس استقلال عمل، منجر ب2جویی هیجانی و مهار دشوارخود با رشد نظمنوبهشود بهدر ایجاد ظرفیت کودک برای کنش تأملی دارد و تصور می

 (.2017نقل از لویتن و دیگران،  2016، کوپر و ردفرن، 2010؛ انسینک و میز، 2005شود )اسلید، و ظرفیت ایجاد روابط با دلبستگی ایمن می 4قدرت

شدیافته در نظر گرفت. در ادامه حالات سازی خوب و رسازی تا ذهنیذهنیسازی و حالات پیشتوان در پیوستاری از فقدانکنش تأملی والدینی را می 

مراقبان معمولاً به شکل گرایش به قطعیت بیش از  5سازیذهنیهای پیشمختلف روی این پیوستار توضیح داده شده است. در کنش تأملی والدینی، حالت

نظر د به دنیای ذهنی کودکشان همراه است؛ بنابراین، با اینکه بهکند و با اسنادهای مغرضانه و ناتوانی در وروهای ذهنی کودکشان بروز میاندازه در مورد حالت

هایی از کنش تأملی والدینی هستند رسد تشخیص ابهام و عدم شفافیت حالات ذهنی و نشان دادن علاقه و کنجکاوی به دنیای درونی کودک، نشانهمی

وری (. از سوی دیگر کنش تأملی رشدیافته به نوعی وابسته به درک پیچیدگی کنش2017که والدین ناایمن در این دو ظرفیت نارسایی دارند )لویتن و دیگران، 

دانش فرد در مورد این نکته است که شدت  دهنده(. برای مثال، کنش تأملی بالاتر نشان1995شود )فوناگی و دیگران، ذهن و حالات ذهنی مربوط می

توانند پنهان شوند یا به شکلی دیگر نمایان شوند یا برخی ها میتواند در طول زمان کم یا زیاد شود، احساستواند متفاوت باشد و این تفاوت میها میهیجان

هایی قابل تبادل و پویا شناخته عنوان ویژگیها بهدیگر ایجاد کنند. هیجان های مرتبط را در خود فرد یا فردیدیگری از احساس تواند دستهها میاز احساس

شوند، محو شوند، انکار یا تحریف شوند یا با دیگر حالات روانی تداخل یابند. حالات روانی کلید فهم رفتارها در خود گذاشته  توانند به اشتراکشوند که میمی

رسد که مدل کاری درونی والد از فرزندش و ها و امیال دارد. به نظر میاز هیجان 6های کاری درونیلی بالا، مدلفرد یا دیگران هستند. فردی با کنش تأم

 (.2005کند )اسلید، میسازی، دنیای درونی فرزندش را تنظیم تجارب ذهنی او )فرزندش( با کمک والد در ذهنی

 های مختلفی دارد. برخی از والدین با کنش تأملی پایین، درک ناچیزی از تجارب درونی کودک دارند و نسبت بهکنش تأملی والدینی پایین شکل 

گروهی «. خوبه»یا « هیچی»دهند ها در پاسخ به چگونگی واکنش فرزندشان به جدایی، پاسخ میاعتنا هستند. برای مثال، برخی از آنفرزند خود، بی

تنیدگی  رغم توصیف اضطراب وو گروه دیگر به« کنهمنو اذیت می»، «شقهکله»، «استبامزه »کنند: دیگر روی رفتار و شخصیت فرزندشان تمرکز می

کنم شه ولی فکر میها با فریاد از خواب بیدار میشب»، «چسبه، ولی حالش خوبه و مشکلی ندارهبه من می»کنند: فرزندشان، در مورد آن تأمل نمی

ها در مورد تجربه از آن برخی از والدین ممکن است تجارب درونی خودشان از والدگری را انکار کنند؛ برای مثال وقتی«. کنهچیزی اذیتش نمیواقعاً هیچ

دهند. گروهی دیگر از این والدین که در این پیوستار نمره می« نه»شود، پاسخ های معمولی یک والد مانند احساس گناه، خشم یا لذت، سؤال میاحساس

اون بد بد بده، »، «همیشه باید مراقبش باشممثل شیطونه، عین باباش، من »دهند: اند، پاسخ میرا دریافت کرده 7مربوط به کنش تأملی نامأنوس یا منفی

خواهند برای درک فرزندشان وارد تجارب او توانند یا نمیهای مادرانی است که نمیها معمولاً پاسخاین پاسخ«. کاری هم نمیشه واسش کرد!و هیچ

های بسیار ها دفاعکنند؛ به سخن دیگر، آناده نمیاستف 8عنوان راهنما برای پاسخدهی حساسشوند و در عین حال از تجارب درونی خودشان هم به

 (.2005شوند )اسلید، ن، متوسل مینادیده گرفتن یا تحریف دنیای درونی فرزندشا های اولیهشدیدی دارند و به دفاع
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نکه کودکش از حالات روانی یظرفیت والد برای تشخیص ا دهندهکنش تأملی قرار دارند که نشان های سازندهدر سطح بعدی این پیوستار، بخش 

این ظرفیت «. ت داره بره بیروندوس»، «میدونه میخوام بهش غذا بدم»، «غمگینه»ها، افکار و امیالی برای خودش دارد: برخوردار است و احساس

از کنش تأملی واقعی است و همین ای سازد، نشانهوالد که آگاهی از حالات درونی خودش یا فرزندش را به رفتارها یا حالات درونی دیگر مرتبط می

)رفتار( چون خسته و گشنه بود  پسرم توی مغازه قشقرق به پا کرد»شود که فرد در پیوستار نمرات متوسط رو به بالا کسب کند: ظرفیت باعث می

یلی ناراحت و نگران بودم خمن »، «کشوندمش و اونم دیگه خسته شده بود )حالت روانی(جا می)حالت جسمی(، و من داشتم کل روز با خودم همه

کننده و بد بود )اشاره به تأثیر رفتار خودش روی ام خیلی گیج)حالت ذهنی( چون با همسرم دعوا کرده بودیم. من خودم نبودم )رفتار( و این برای بچه

 (.2005)اسلید، « ت روانی فرزندش(حالا

شه ترسه و عصبانی میگاهی دخترم می»شود؛ طور فعالانه درگیر میودش و فرزندش بهدر مقابل، والد دارای کنش تأملی بالا، با اشتراکات ذهن خ 

کنه و من ه یک چیز اشاره میبکنم یا نه )ابهام در حالت ذهنی فرزند(. اون )حالات ذهنی فرزند( طوری که من مطمئن نیستم که درست درکش می

ساس اون مطمئن نیستم )ابهام در مورد خواسته )ابهام(. اینکه در مورد احنبوده که واقعاً میشه که این اون چیزی دم ولی بعد معلوم میاونو بهش می

 (.2005)اسلید، « کنه )حالت ذهنی مادر(می حالت ذهنی فرزند(، مخصوصاً وقتی که ناراحته، خیلی منو گیج

 سنجش کنش تأملی در والدین

، «1مقیاس ظرفیت خودتأملی»ظرفیت والد در درک حالات ذهنی طراحی کردند. در وهله نخست ( مقیاسی را برای سنجش 1991فوناگی و دیگران ) 

مقیاس »(. بازبینی 2017کرد )کامویرانو، ها، افکار، امیال و باورها را ارزیابی میظرفیت خود در تشخیص و در نظر گرفتن تجارب ذهنی خود، مانند احساس

(. افزون بر آن، فوناگی 2005شد )اسلید، « 2مقیاس کنش تأملی»(، منجر به ساخت فرم دیگری از 1998) توسط فوناگی و دیگران« ظرفیت خودتأملی

، کنش تأملی بزرگسالان را بر اساس ظرفیت بزرگسال برای درنظرگرفتن روابط با والدین خود در «3دلبستگی بزرگسال مصاحبه»و همکارانش با کمک 

 (.2005ید، کودکی مورد ارزیابی قرار دادند )اسل

(. نسخه جدید 2014استفاده نشده است )کتزنلسون، « مقیاس کنش تأملی»های والدگری از در پژوهش 2005های پیشین، تا سال با وجود یافته 

« نش تأملیمقیاس ک»( نیز براساس 2017نقل از کامویرانو،  2004)اسلید و دیگران،  4ـ کنش تأملیتحولی والدین مقیاس کنش تأملی یعنی مصاحبه

توسعه یافت. از این مصاحبه برای ارزیابی ظرفیت والد برای درنظرگرفتن تجارب هیجانی کودک خود یا در نظر گرفتن « 5تحولی والدینی مصاحبه»در 

 (.2005شود )اسلید، تجارب خویش به عنوان یک والد استفاده می

اند و به خاطرات و وقایع های زیادی شکل گرفتهروابطی است که در خلال سالدلبستگی بزرگسال متمرکز بر  های مصاحبهدر حالی که روایت 

رائه مثال توصیف کنند. در نتیجه، مصاحبه کنونی خود با فرزندشان را با ا شود که رابطهاز والدین خواسته می شوند، در این مصاحبهدور مربوط می گذشته

ای که در حال حاضر در حال شکل گرفتن و تغییر شود که فرزند نوزاد یا نوپا دارند، از رابطهاستفاده میویژه وقتی که برای والدینی تحولی والدین، به

 شود. در مقابل مصاحبهکنونی می های قوی در زمانها و واکنشدهد. افزون برآن، این رابطه باعث ایجاد احساساندازی از ربطه ارائه میاست، چشم

 (.2005اند )اسلید، حافظه ضبط شدهکند که در ای را ایجاد میهای قدیمی و یکپارچهدلبستگی بزرگسال، بازنمایی

های ذهنی مادر در مورد خودش نیز ارزیابی شده است که برای بررسی بازنمایی« 6بارداری مصاحبه»از طریق « کنش تأملی والدینی»بر آن، افزون  

ابی ـ کنش تأملی برای ارزیعنوان یک والد تحول یافته است. مصاحبه بارداریخودش به عنوان شخصی باردار و در مورد جنین و انتظاراتش از آیندهبه

(. برخی از 2017سازی تجارب هیجانی خود و تمایل به نگه داشتن فرزندش در ذهن خود طراحی شده است )کامویرانو، توانایی آتی مادر برای ذهنی

گریننبرگر،  اند )اسلید،کار گرفتهبه« 7های کاری کودکمدل مصاحبه»( مقیاس کنش تأملی را بر اساس 2008پژوهشگران )برای مثال، شختر و دیگران، 

 (.2005برنباخ، لوی و لاکر، 
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( نام دارد. 2017)لویتن و دیگران، « 1پرسشنامه کنش تأملی والدینی»اخیراً ابزار جدیدی برای سنجش کنش تأملی والدینی معرفی شده است که  

های مربوط شوند: مادهّها به سه بخش تقسیم میت. مادهّای، نیازمند زمان بسیار کمتری اسهای مصاحبهمادهّ و در مقایسه با فرم 18این پرسشنامه دارای 

های مربوط به حالت ، مادهّ«(دهدکند، این کار را فقط برای آزار من انجام میوقتی فرزندم ایرادگیری می»سازی )برای مثال: ذهنیهای پیشبه حالت

«( دهددانم فرزندم به چه دلیل رفتاری را انجام میمن همیشه می»در حالات روانی هستند )مانند  3آگاهی از عدم شفافیت یا ابهام دهندهکه نشان 2قطعیت

من معمولاً کنجکاو هستم که بفهمم فرزندم چه احساسی »والد برای فهم حالات ذهنی فرزند خود )مانند  4های مربوط به علاقه و کنجکاویو مادهّ

 ( بررسی شده است.1396های آن توسط گودرزی، قنبری، پاکدامن و مظاهری )این پرسشنامه و زیرمقیاسدر ایران نیز روایی و اعتبار «(. دارد

 منابع
سازی و و مشکلات درونی کنش تأملی مادران ای تنظیم هیجانی در رابطهنقش واسطه(. 1396) ، قنبری، س.، پاکدامن، ش. و مظاهری، م. ع..گودرزی، ز

 شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.، دانشکده علوم تربیتی و رواننامه کارشناسی ارشد. پایانسازی کودکانبرونی
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